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 چكيده 

براي نمايش هاي جهان هاي رايج در بين زبانهايي است كه از ميان شيوهنزبان تاتي از جمله زبا
 همچونهاي ديگري در كنار شيوه »هادار كردن وابستهنشان«و » نماييحالت«روابط دستوري، از شيوة 

هاي مختلف آن غربي است كه گونه هاي ايراني شمالزبان يكي از زباناين . كنداستفاده مي »مطابقه«
 هاي زبانيهاي اردبيل، قزوين، زنجان و گيلان به صورت جزيرهرخي روستاها و شهرهاي استاندر ب

تاتي مورد تكلم در ) dərav-i(دروي  گونة مورد بررسي در اين مقاله،. دهندبه حيات خود ادامه مي
اين نمايي در ، بررسي نظام حالتاين پژوهشهدف از . از توابع شاهرود خلخال است ،روستاي درو
نمايي آن زباني، تاكنون تحقيقي در مورد نظام حالت هاي كهن اين گونةبا وجود ويژگي .گونه است

به علت مهاجرت بسيار زياد نسل جوان به شهرهاي اطراف و  ،كه اين گونه حالي ؛ درانجام نشده است
  . دارد قرار در معرض خطر فراموشي هايي است كه بسياربه نسل بعدي، از زبانعدم انتقال 
  

   .مطلق -، كناييمفعولي -فاعلي، دروي گونة تاتي، نماييحالت زبان تاتي،: واژگان كليدي
  

  مقدمه .1
دادن ارتباط  براي نشان ،هاي مختلفهاي مورد استفاده در زباننمايي يكي از روشحالت

 ايوع رابطههاي وابسته براي ندادن اسم به نظام نشان حالت. نحوي ميان عناصر جمله است
ك اسم با فعل در سطح بند ي دادن رابطة براي نشان شود وكه با هستة خود دارند اطلاق مي
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به در اين مقاله  .روديك اسم با حرف اضافه يا اسمي ديگر در سطح گروه به كار مي يا رابطة
اي ه يژگيبا وجود و. پردازيمتاتي مي زبان) dərav-i(دروي  نمايي در گونةبررسي نظام حالت
  است؛نمايي آن انجام نشده زباني، تاكنون تحقيق جامعي در مورد نظام حالت كهن اين گونة

به  ،رايج است ،از توابع بخش شاهرود خلخال ،زباني كه در روستاي درو كه اين گونة حالي در
- ، از زبانبه نسل بعدي نشدن لمنتقجوان آن به شهرهاي اطراف و نسل  زيادمهاجرت  دليل

  . قرار دارددر معرض خطر فراموشي  ايي است كهه
 دادن رابطة دروي زبان تاتي از چه روشي براي نشان پرسش اين مقاله اين است كه گونة
جملات اين  همةنمايي در كند و آيا تنها يك نظام حالتنحوي ميان عناصر جمله استفاده مي

  شود؟زبان استفاده مي
هاي ديگر در امان نه تا حد زيادي از هجوم زباناين است كه اين گوفرضية پژوهش  

 شده است؛هاي شهري دستخوش تغييرات حاصل از تماس زباني مانده و كمتر از گونه
اساس زمان  نمايي متمايز براز جمله نظام حالت ،هاي ايرانيهاي كهن زبانويژگي بنابراين

  . دستوري فعل را تا حد زيادي حفظ كرده است
و گردآوري  1زباني ها، مصاحبه با گويشوران اين گونةردآوري دادهروش پژوهش و گ

زبان تاتي براي ديگر هاي در مورد گونهنيز اي جملات كامل زباني است و از منابع كتابخانه
  .كرديمبررسي بيشتر استفاده 

مطالعات  پيشينةدوم بخش در پس از مقدمه،  مقاله در پنج بخش تنظيم شده است؛ اين
نمايي در تاريخي حالتبخش سوم سير  كنيم، در نمايي را مرور مينظام حالتمون پيرا
به بررسي  چهارمدر بخش  كنيم، را بررسي ميهاي باستان و ميانه هاي ايراني دوره زبان
  . گيريم نتيجه مي مباحثاز بخش پنجم در  و پردازيم مي زبان تاتينمايي در حالتنظام 
  

  مطالعات  ةپيشين. 2
و  پردازيم مينمايي ترين مطالعات پيرامون نظام حالتمهممرور  به نخست ،بخشدر اين 
  .كنيم ميمعرفي را هاي جهان هاي مهم مورد استفاده در زبانحالت سپس،
نشان هاي مختلفي را با روشهاي اسمي جمله و گروه فعل هاي دنيا ارتباط نحويزبان
. 2 هاي اسمي مربوطه؛گروه 2نماييحالت. 1: ند ازا ها عبارت ترين آندهند كه اصليمي

 

1 زدان - كه در جمعاز جناب آقايان فردوس ي ه شالي  نم مريم واحدي گويشور تاتي گون نيز سركار خا ونة دروي و  ه هايآوري دادهپناه و حسن واحدپرست گويشوران تاتي گ ان را ياري كرد له، نگارندگ سزباني اين مقا گزاريماند، بسيار سپا .  
2 case marking  
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آيد و بر هاي آن به وجود ميكه در اثر روابط نحوي بين فعل و موضوع 3ايالگوهاي مطابقه
 ).Haig, 2010: 251(درون بند يا جمله  4هاي اسميجايگاه گروه .3يابد و فعل حاكم نمود مي

ها از كند و بيشتر زبانها استفاده شاز يكي از اين رويك زبان تنها آيد كه  كمتر پيش مي
  . برندبين عناصر جمله بهره مي دادن رابطةها براي نشان اين روش تركيبي از
دارند اطلاق  اي كه با هستهبراي نوع رابطههاي وابسته دادن اسم به نظام نشان حالت

هاي وابسته وضوعهاي فعل شامل مدر سطح بند يا جمله، وابسته ).Blake, 2004: 1(شود مي
ها ممكن است اين وابسته همة. وابسته به ظرفيت فعل هستند هاي غيربه ظرفيت فعل و افزوده
   ).Primus, 2011: 303(نماها نشان داده شوند با استفاده از حالت

در اين جمله سه اسم . داردحالت  6نظام حالت متشكل از  است، از زبان تركيكه  1مثال 
   ):Blake, 2004: 1(دارد ت وجود حال داراي نشانة

1) Mehmet                adam-a                elma-lar-È             ver-di. 

    Mehmet:NOM     man-DAT             apple-PL-ACC     give-Past:3SG 

   ‘Mehmet gave the apples to the man.’ 

مفعول  elmalarدهد كه اسم است و نشان مي حالت مفعولي نشانة - È، پسوند 1در مثال 
نشان  a–پسوند . دارد 5و حالت مفعولي است) دادن( vermek از مصدر ver-diمستقيم فعل 

 Mehmatاسم  .دارد) ايبه(  6مستقيم است و حالت برايي مفعول غير adamدهد كه اسم مي

زبان . رودجمله به شمار مي و فاعل دارد 7كار رفته است و حالت فاعلي نيز بدون نشانه به
در اين نظام . كنندپيروي مي 8مفعولي -نمايي فاعليهايي است كه از نظام حالتتركي از زبان

شوند و مفعول مينمايي، فاعل فعل لازم و فاعل فعل متعدي با حالت فاعلي نشان داده حالت
  . كندمفعولي دريافت مي فعل متعدي، نشانة

  ):Primus, 2011: 304( هستندان باسك از زبهاي بعدي  نمونه
2) aita                    lan-era          joa-n       d-a 

    father[ABS]      work-ALL    go-PRF   3ABS-PRS 

    'Father has gone to work.' 
 

3) aita-k            ama-ri           gona          gorri-a   eros-i      d-io 

      father-ERG    mother-DAT   skirt[ABS]    red-ABS  buy-PRF 3ABS- (PRS)3DAT[3ERG] 

    'Father bought a red skirt for mother.' 

 نشان داده 10نمابا حالت جهت جهت و وابستة 9، فاعل فعل لازم با حالت مطلق2در جملة 

 
3 agreement patterns 
4 posi tions of the NP 

5 accusative  
6  dative 

7 nominative   
8 nominative-accusative case marking  
9  absolut ive  
10  directional  
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گر يا قرار گرفته و كنش 11پذيركنش، حالت مطلق روي گروه اسمي 3 اند و در جملةشده
ده با حالت برايي نشان دا 14پذيرموضوع بهره .نشان داده شده است 13با حالت كنايي 12عامل

كه در آن حالت فاعل فعل لازم و مفعول فعل متعدي  3و  2 نمايي جملةنظام حالت. شده است
 - نمايي كناييحالتشود، نظام فاعل فعل متعدي نشان داده مي بابه يك صورت و متفاوت 

  . شودناميده مي 15مطلق
هاي دنيا در زبانرا مطلق بيشترين كاربرد  - مفعولي و كنايي -نمايي فاعليدو نظام حالت

هاي دنيا به مراتب ميان زبان مفعولي در - نظام حالت فاعليدارند و از ميان اين دو نظام، 
اين دو نظام در ). 1392و نقشبندي،  مهندراسخ(مطلق است  - تر از نظام حالت كنايينشان بي
در بسياري  ،شده با فعل زمان حال در جملات ساخته هاي ايراني نيز پركاربرد هستند وزبان
    ).Windfuhr, 1992(شود مفعولي پيروي مي -هاي ايراني از نظام حالت فاعلياز زبان

هاي است وابسته هاي اصلي فعل كه فاعل و مفعول هستند، فعل ممكنعلاوه بر موضوع
دهندة مكان نشان 16حالت مكاني. ديگري داشته باشد كه براي مثال زمان يا مكان را نشان دهند

 است؛ مانند »از«دهندة نشان 17حالت ازي. در زبان تركي )در استانبول( Istanbul-da مانند است؛
Ankara-dan )از آنكارا( هايي همچون در عبارت 18حالت اضافي. در تركيadam-Èn ev-i ) خانة

19حالت ندايي ).Blake, 2004: 2(رود ميدادن مالكيت به كار  براي نشان )مرد
 هاياز حالت 

اين حالت براي كاربرد . رودي است كه براي مثال در زبان لاتين و يوناني باستان به كار ميديگر
دهندة نشان ديگري هاخلاف حالت بر ،هاي داراي حالت ندايياسم. استدادن افراد  قرار خطاب
بلكه خارج از بندهاي  ؛روندوابسته با هسته نيستند و در جمله به صورت وابسته به كار نمي رابطة

  ).  Ibid: 10(يرند گاصلي قرار مي
هاي زبان دادن حالت در براي نشانرا  21گانهو سه 20نمايي خنثيحالت كامري دو شيوة

يعني نشان  ،احتمال منطقي پنجم دبير مقدم ).Comrie, 1989: 125(جهان مطرح كرده است 
ل لازم را در فاعل فع بااي يكسان و متفاوت دادن فاعل فعل متعدي و مفعول با نشانه

نامد  مي 22و آن را نظام دوگانه دهد ميهاي ايراني نو نشان زبان نمايي و مطابقة حالت
   ).68-31: 2012: دبيرمقدم(

او . هاي ايراني اشاره كرده استالتي در بيشتر زبانحفظ نظام دوح به) 1992(ويندفور 

 
11   patient 
12  agent 
13  ergative 
14 benefactive 
15  ergative-absolutive case marking  

16 - locative 
17 - ablative 

18 - genitive  
19   - vocative 
20  neutral case marking  
21  tripartite case marking  
22  bipartite sy stem 
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نظام هاي داراي را از جمله زبانهاي كردي، تالشي و تاتي هاي زازا، برخي گويشگويش
. دارند 24مستقيم و غير 23طور كلي دو حالت مستقيم ها بهاين زبان. دانسته است دوحالتي

تمايز  كه بازماندةدانسته  25شاونديهاي خويرا در مورد عبارتديگر ويندفور تمايز حالت 
است و در تعداد زيادي از هاي پارتي و فارسي ميانه خاص حالت خويشاوندي در زبان

  . از جمله زازا، تالشي و تاتي باقي مانده است ،هاي غربيها و گويش زبان
 واست  هاي ايراني نو اشاره كردهمختلف اسم در گويش هايتبه وجود حال اديب طوسي

در ميان به باور او . شودديده مي هامصرف اس ةها نمونزبان اين كه در بعضي از قد استمعت
اديب طوسي (شود  مييافت  اوراميو  هرزنيدر زبان اسم صرف  ةنمون ،هاي غربيزبان
1348 :19(  .  
تاتي مورد تكلم در تاكستان و مناطق اطراف آن  به بررسي نه گونة) 1969( يارشاطر   

تاتي  گونةهاي تاتي شاهرود خلخال و از گونه شاليو  كلوري گونة دو) 1959(وي . استپرداخته 
رضايتي . است را نيز بررسي كرده) 1960( رستم خلخالاز بخش خورش ،روستاي كجَل

ساخت در ) وندهاي ضميري(فاعلي  جايگاه ضماير متصل غير) 1386( سبزعليپورو  خاله كيشه
كجل از  هل و گيلوان از بخش شاهرود و گونةي لرد، كرين، درو، كاتتهاي كنايي گونه/ ارگتيو

) 1390(فر مهند و ايزديراسخ. اندهرا بررسي كردرستم از توابع شهرستان خلخال بخش خورش
  .اند تحقيق كردهچالي زبان تاتي  نمايي افتراقي در گونةررسي مفعولنيز پيرامون ب

  

  هاي كهن ايران حالت در زبان. 3
  .پردازيمهاي كهن ايران مياين بخش به مرور نظام حالت در زبان در
  

  هاي ايراني باستانحالت در زبان. 3- 1

و يك اسم يا صفت در  باستان نظام حالت بسيار فعال بودهاي ايراني دورة در زبان
هاي ايراني از گروه زباندر اينجا . گرفتاي به خود ميهاي مختلف نحوي شكل ويژه حالت
در زبان اوستايي هشت . كنيمبررسي ميرا دو زبان اوستايي و فارسي باستان ، ستانبا
هاي گانه با نشانهها و شمارهاي سهگانه، جنسهاي هشتاين حالتدر و  شتالت وجود داح

نث ؤو جامد و مشتق بودن، مذكر و م ستندپيوكه به پايان اسم ميند دشمشخص ميمختلفي 
 

23  direct case 
24

  oblique case  
25  kinsh ip terms  
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از  در زير دو نمونه. گذاشت مي أثيرها ت مع بودن اسم نيز بر آنمفرد، مثني و ج و بودن
هاي مختلف تا حالت آوريم را مي) نثؤم/ دين(daēnā و ) مذكر/ يسن يا جشن( yasna ،اوستا
  : كنيممشخص را در اين زبان اسم 
  

  )31: 1383 ،ابوالقاسمي(هاي گوناگون اسم در اوستا  حالت 1جدول 
  

 مونث مذكر  

 yasn-ō daēn-a يحالت فاعل

 yasn-am daēn-mą حالت مفعولي

 yasn-a daēn-aya حالت مفعول بايي

 yasn-āi daēn-ayāi حالت مفعول برايي

 yasn-āţ daēn-ayaţ حالت مفعول ازي

 yasn-e daēn-aya حالت مفعول دري

 yasn-ahe daēn-ay حالت اضافي

 yasn-a daēn-e حالت ندايي

  
  martiyāصرف اسم  به. هايي براي اسم وجود داشتان چنين حالتدر زبان فارسي باست

   :  توجه كنيد) مرد(
  

  )60: 1953كنت، (هاي گوناگون اسم در فارسي باستان  حالت 2جدول 
  

 martiya  فاعلي

 martiyam  مفعولي

 martiyaibiš مفعول بايي

 martiyānām  اضافي

 martiyā ندايي

  

  :دندهشده را در جمله نشان مي يادهاي هاي زير كاربرد حالتنمونه
  maguš āha Gaumāta nāma. martiyaPasāva I  36:-DB1    :مفرد مذكر فاعليدر حالت  
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 ). آن مردي مغ بود گئومات نامپس از ( 

  θištam akunauš.ma martiyamavam utāšām I   :57-DB3          :     مفرد مذكر مفعولي
  ). رده بودها ك او مردي را سردار آن( 

  : مفرد مذكر اضافي
   martiyahyā hya šiyātim adā :4-DNa.                        ).  كه شادي مردم را آفريد] او([

    adaya.θ-hyā Auramazdāhā farmānā hauvtaiy gastā mā martiyā: 56-Dna   :مفرد مذكر ندايي
  ).يايدنظر تو ناپسند نه آن باي مرد فرمان اهورامزدا (

   taumām uba(r)tām paribarā. martiyānāmtyām imaišām  :87-DB.4          :مذكر جمع اضافي
  ).دودمان اين مردان را خوب نگهداري كن(

    avam…avajanam. martiyaibišadam hadā kamnaibiš  : 56-DB1      :  جمع مذكر  مفعول بايي
  ).كشتم... من با چند مرد او را (

نسكريت و اوستا در فارسي باستان نيز وجود دارد اسدر  مورد استفاده هايتلهمة حا
حالت مفعول برايي از دستگاه صرفي زبان خارج شده است و به جاي مورد؛  به استثناي دو

آن از حالت اضافي استفاده شده است و ساخت مفعول ازي كه تحول آوايي پيدا كرده، گاه با 
    ).Ibid: 57( هماهنگ شده استدري  مفعول بايي و گاه با مفعول

  
  هاي ايراني دورة ميانه حالت در زبان. 3- 2

مختلف اسم از بين رفته و فقط دو حالت مستقيم و  هايتهاي ايراني دورة ميانه حالدر زبان
در پارتي مقدم و نيز در فارسي ميانه، اسم دو  ؛ براي نمونهمستقيم باقي مانده است غير

حالت  ةحالت مستقيم كه بازماند. داشتمستقيم  و دو حالت مستقيم و غير شمار مفرد و جمع
مستقيم  حالت غير كرد ودلالت مي نهادي باستاني بود، بر نهاد جمله و گاه بر مفعول مستقيم

اليه، متمم مستقيم، مضاف كه بازماندة حالت اضافي باستاني بود، بر مفعول مستقيم و غير
. )156و  131: 1388بيدي، رضايي باغ( داشتت مجهول دلالت حرف اضافه و عامل در ساخ

 ؛در اين دو زبان از بين رفته است كم كمد كه همين مقدار تمايز حالت نيز ندهشواهد نشان مي
در ضمير  تنهامستقيم  حالت غير، شتيتزرو اي كه در متون مانوي و فارسي ميانه به گونه

و اسامي خويشاوندي مختوم به ) azمستقيم  ،manمستقيم  غير(منفصل اول شخص مفرد 
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ar - مانند  شود؛مي يافتpidar )پدر( و mādar )همان() مادر.(  
  : توجه كنيد )53: 1388 ،رضايي باغ بيدي(پارتي  در هاي زير به نمونه

4. a) tō  ay pid ) فاعلي مفرد(  čē imīn harwīn karišn. (af 1)                    آفرينش تويي پدر همة اين.  

     b) ud nimāyān pidarā n )فاعلي جمع غير(  xwēbēh. (  cx .پدران خويش را نماايو بنم                 (2   

     c) hāwsār dwāδis čihrag bāmēn čē pidar ( فاعلي مفرد غير ) rōšn. (ah 1) 

            .روشنيدر همانند دوازده چهرة درخشان پ
  

   خلخال تاتي يشگونمايي در حالتنظام . 4
اين زبان در نقاط مختلفي از ايران و  .غربي است شمالنو هاي ايراني زبان تاتي يكي از زبان

هاي هاي دورههاي ايراني نو ادامة طبيعي زباناز آنجا كه زبان. خارج از ايران رواج دارد
هاي كهن زبانحالت ها با نظام  رود كه نظام حالت آنميانه و باستان ايران هستند، انتظار مي

 هايزبان بيشتردو حالت به  تنهاگانه دورة باستان هاي هشتاز حالت .باشدهمسو  ايران
اي از عنوان نماينده به(پارتي  همچونهايي در زبانها نيز  آن اند كه هدورة ميانه رسيد

) غربي ي جنوبهاي ايراناي از زبانعنوان نماينده به(و پهلوي ) غربي ايراني شمال هاي زبان
هاي ايراني كه اسم در زبان ه باشيمانتظار داشت بايدن رسدبه نظر مي .اند از بين رفته كم كم

نبايد اين فرض را از  با اين حال ؛هاي مختلف خود را حفظ كرده باشددورة ميانه اين حالت
اي از زبان پارتي بازمانده...  و تاتي، تالشي، گيلكي همچونهايي كه زبان داريمه نگذهن دور 

هاي متفاوت هاي مختلف اسم در نقشبنابراين احتمال وجود شكل د؛انيا گاه مادي تلقي شده
و  مستقيمبه دو حالت  پژوهشگران، بيشتربيني و تحقيق شود و طبق پيشدستوري كمتر مي

  . يابدمي كاهش مستقيم غير
است  ة باستان را حفظ كردههاي مختلف دوراز حالت سه حالت تاتيدروي  گونةدر اسم 
مفعول صريح، اضافي،  حالت شامل مستقيم غيرحالت  .2 مستقيم؛حالت  .1: ند ازا كه عبارت
يك از اين  هر. نداييحالت  .3 و اي، مفعول ازي، مفعول برايي، مفعول دريمفعول به
 دادن نبراي نشا. دارددهد كه اسم در جمله از نظر نحوي چه نقشي نشان مي نماها حالت

نمايي در تاتي حالت. شودحالت به آخر اسم اضافه مي حالت دستوري در تاتي دروي، نشانة
هاي عام، هاي خاص، اسماز جمله اسم ،هاي اسميگروه همةبراي نشان دادن نقش نحوي 
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در . رودهاي اشاره به روابط خانوادگي به كار ميضماير شخصي و ضماير ملكي و اسم
  .كنيم را بررسي ميدروي زبان تاتي  نمايي در گونةنظام حالت ،هاييمثال با ارائةادامه 
  

  مستقيماسم در حالت . 4- 1

ز مفعولي و در زمان گذشته ا -دروي در زمان حال از نظام فاعلي در گونة نمايينظام حالت
. دوجود دار 26نظام كنايي گسسته ،بنابراين در تاتي دروي كند؛مطلق پيروي مي -نظام كنايي
لازم و متعدي و در جملات هاي فاعل فعلزباني، در جملات داراي زمان حال،  در اين گونة

 حالت. دارندهاي متعدي حالت مستقيم هاي لازم و مفعول فعلداراي زمان گذشته، فاعل فعل
در حالت مفرد، بدون نشانه است و همين خالي از نشانه بودن  دروي گونةهاي اسم مستقيم

 - əجمع  هاينشانة حالت مستقيم اسم. است وجود حالت مستقيمتاتي خود نشانة يك اسم در 
كاربرد اسم مفرد در حالت مستقيم را  5جملات . شودمي اضافهها  آن انتهايكه به  است

  :دهندنشان مي
  :در زمان حال لازم فاعل فعل

         5. a) ahad              həsâ         šu.         رودمي الاناحد     .                                       

                 Ahad:Nom      now         go:Pres 

  :در زمان حال متعدي فاعل فعل
             b) ahad              har-ə.                                                              خوردمي احد.                                                              

                 Ahad:Nom     eat-Pres 

  :در زمان گذشته لازم فاعل فعل
           c) ahad              bəše. احد رفت             .                                                   
                  Ahad:Abs        go:Pst 

  :در زمان گذشته متعدي فعل مفعول
            d) man           ahad           bind.                                           من احد را ديدم.  

                  1sg:Erg      Ahad:Abs    see:Pst 
به با توجه . داردالت مستقيم و ح احد به يك حالت ظاهر شده است ،5در جملات مثال 

دروي، حالت گروه اسمي در نقش فاعل و گروه اسمي  وجود ساخت كنايي گسسته در گونة
به صورت مستقيم است و بدون نشانه ظاهر اي زمان گذشته جملات دار در نقش مفعول در

 

26-  split ergativ ity  
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ده مستقيم نشان دا فعل متعدي در جملات داراي زمان گذشته با حالت غيرفاعل شده است و 
  .   شودمي

  : دهندهاي جمع داراي حالت مستقيم را نشان ميكاربرد اسم 6جملات 
  :در زمان حال لازم فاعل فعل

6. a) gāv-ə                   šundə.                                                    . روندگاوها مي   

         cow-Plu:Nom     go: Pres 

  :در زمان حال ديمتع فاعل فعل
    b) gāv-ə                  vâš      har-ənd.  خورندگاوها علف مي         .                             

        cow-Plu:Nom     grass    eat-Pres 

   :در زمان گذشته لازم فاعل فعل
   c) gāv-ə                bəšind.                                                                 .گاوها رفتند 

      cow-Plu:Abs    go: Pst 

نشده باشد، به صورت بدون  چه مفعول مستقيم فعل در زمان حال نكره و تعريفچنان
  :داردشود و حالت فاعلي نشانه ظاهر مي

7. a) ama          əm    jura     mavâqe       siyâ      xalâv     da-nə-karam. 

        1pl:Nom   this   kind     times        black   clothes    not wear: Pres 

    . پوشيمما در اين مواقع لباس سياه نمي
  

  مستقيم غير حالتاسم در  . 4- 2

هاي متعدي فاعل فعلهاي متعدي در جملات داراي زمان حال، مفعول فعلاسم تاتي در نقش 
 از جمله(مستقيم در جملات داراي زمان حال  غير مفعول و اي زمان گذشتهدر جملات دار

 نشانة. شودنشان داده مي مستقيم حالت غيربا  ،)يايرمفعول ازي، مفعولي دري، مفعول ب
 .دپيونداسم ميانتهاي به به صورت پسوند است كه  ə-اسم مفرد در تاتي  مستقيم حالت غير

 مستقيم غير ةنشان. شودظاهر نمي مستقيم غير نشانةباشد،  خوانهماگر اسم مفرد مختوم به 
فاعلي در تاتي را نشان  غير كاربرد نشانة 8جملات مثال . است - ânهاي جمع در تاتي  اسم
  :دهندمي
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  :متعدي در زمان حال مفعول فعل 
8. a) az                  gâv-ə       vin-əm.                                    . بينمرا مي من گاو  

        1sg:Nom     cow-Acc   see-Pst 
 

    b) a      əsbiy   divâr-ə     kasif   âmaka. آن ديوار سفيد را كثيف نكن.                   
        that   white  wall-Acc  dirty   don’t 

 :گذشته فعل متعدي در زمانفاعل  
   c) ahad-ə             a-š                bind.                                           .    احد او را ديد 

        Ahad-Erg     3sg:Abs-CLt   see:Pst 

  :  اي در زمان حالمفعول به
    d) âdam       rəzâ             tə-râ         bârə.  تا براي تو بياورددهم ميبه رضا.        
          bring     give:Pres   Rezâ:Obl  2sg-Obl 

   :مفعول برايي در زمان گذشته
     e) əm    šay-əm     ahad-ə       râ   egata bə.      اين پيراهن را براي احد گرفته بودم .  

              this   shirt-Clt  Ahad-Obl   for  take:Pst 

  :مفعول بايي در زمان گذشته
    f) zeynab             ahad-ə       na     bəše     raz.             .   رفتبه باغ زينب با احد    

        Zeynab:Abs   Ahad-Obl  with  go:Pst  garden  
  :مفعول ازي در زمان گذشته

     g) avə         ahad-ə      ku     kitâv-əš     egat.            . گرفت داحاز كتاب را او   
       3sg:Erg   Ahad-Obl  from  book-Clt   take:Pst 
 

     h) əmân-əm   raz-ə               ku      barkard.           ها را از باغ بيرون كردم آن.   

        3Pl-Clt     garden-Obl    from   force out:Pst              

  :در ساخت اضافي در زمان گذشته
     i) ahad-ə      das     yara     âbə.                                       زخمي شد دست احد.   

      Ahad-Gen   hand   hurt   become: Pst 
 

      j) raz-ə        mivayə    kərâ     xarâv        bun.  
      garden-Gen   fruits      Cont    rotten    become: Pres    

      .شوندهاي باغ دارند خراب ميميوه      



  ...نظام حالت نمايي در                  و همكار                                                 جهاندوست سبزعليپور 
 

 114

  :در زمان گذشته متعدي فعلجمع  مفعول
  k) ahad-ə                gāv-ān          bəza. احد گاوها را زد .                                  
      Ahad-Erg       cow-Plu:Obl     hit-Pst. 

 نما به آن اضافه نشده استحالت نشانة و است خوانهمتوم به مخ rezâ ،الف -8در مثال  
اما  ؛شد ظاهر مي  gâv-əيعني به صورت  ،بايد با حالت مستقيم gâv-ân كلمة ذ -8در مثال و 

  ).1392سبزعليپور، : نك(آمده است  مستقيم غيرشدن نظام كنايي، با حالت  به علت سست
  

  اسم در حالت ندايي. 4- 3

نماي حالت نشانة. شودنشان داده مي حالت نداييبا ، باشدداشته نقش منادا اسم تاتي اگر 
باشد،  خوانهماگر اسم مختوم به . دپيوندآخر اسم ميبه است كه  e-ندايي در زبان تاتي 

  :شوداستفاده مي - ]y[ -از واج ميانجي  بيشتر
    9. a) hassan-e         təlâqâli  yâ      bu. كمي اينجا بيا ،)اي حسن(ا حسن                  !

             Hassan-Voc       a little   here  come! 
 

        b) zeynab-e              kâriš?   ي؟كجاي ،)اي زينب(ا زينب                                         

            Zeynab-Voc    where are you? 
 

        c)  ali-y-e        âgard     bu       ka!                         برگرد بيا خانه ،)اي علي(ا علي!   

             Ali-Voc    return  come   home!   
   

  ير اشارهاضم .4- 4

هاي مختلف د و به حالتننما دارحالت نشانةكه در تاتي  هستندير اشاره از مواردي اضم
دو شكل  يك هرو روند به كار مينزديك و دور براي اشاره به ير اشاره اضم. دنشوظاهر مي

  . دارندمفرد و جمع 
نشانه  مانند اسمباشد، داشته هاي مختلف جمله نقشمفرد در  زماني كه ضمير اشارة نزديك

تاتي در حالت  ضمير اشارة جمععلامت  .شودمستقيم به آن اضافه مي حالت مستقيم و غير
  :شودبه آن اضافه مي - ânنماي فاعلي حالت در حالت غير اما ؛است ə- ،مانند اسم ،مستقيم

  : مستقيم در حالت ضمير اشارة نزديك مفرد در زمان گذشته
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      10. a) əm              bə-še.                                                            . ين رفتا     
                 this:Abs     go-Pst 

            b) man                əm        bəvard.                                     من اين را بردم.  

              1sg:Erg     this:Abs   take:Pst 

  : مستقيم نزديك مفرد در زمان گذشته در حالت غير ضمير اشارة
           c) əm-ə             man        bəza.                                              . را زدن ين ما  

              this-Erg      1sg:Obl    hit: Pst 

  :نزديك جمع در زمان حال در حالت مستقيم ضمير اشارة
          d) əm-ə                   šund       ka.                                  رونديمبه خانه ها اين.  

             this-Pl: Nom   go: Pres   home 

  :مستقيم نزديك جمع در زمان حال در حالت غير ضمير اشارة
           e) əm-ân              bəva          ka.                                 ببربه خانه ها را اين.  

             this-Pl: Acc    take: Pres    home 

 و در حالت غير) او/ آن(a در حالت مستقيم  ،دور در تاتي دروي ضمير اشارةشكل مفرد 
 و در حالت غير avəمستقيم ضمير اشاره به دور جمع تاتي در حالت . است avə مستقيم
  : است avân مستقيم

  : حالت مستقيم در زمان حال
  11 . a)  avə                        šund        ka.                                روندميبه خانه ها  آن.  

             those:  Nom     go: Pres   house 

  :مستقيم در زمان حال حالت غير
        b) avân               bəva            ka.                                   ببررا به خانه ها  آن.  

             those: Acc   take: Pres    house 

  :دور مفرد در زمان گذشته حالت مستقيم ضمير اشارة
        c) a                 bəše.                                                                    او رفت/ آن.   

             that:  Abs   go:Pst 

         d) man                 a              bəza.                                        من او را زدم.  

           1sg:Erg       that: Abs    hit:Pst 

  :دور در زمان گذشته حالت غير مستقيم ضمير اشارة

          e) avə             man          bəza. .او مرا زد/ آن                                                  

              that: Erg    1sg:Obl    hit: Pst 
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  ضمير ملكي . 4- 5

با دو متفاوت نحوي  هاينقشدر دروي تاتي مورد استفاده در ساخت اضافي ضمير ملكي 
 12هاي مثال. شودنشان داده مي) e – نشانة( مستقيم و غير) صفر نشانة(حالت مستقيم 

   :دندهنشان مي كاربرد اين ضمير را در اين دو حالت
  :حالت مستقيم در زمان گذشته

  12 . a) čəmankən       gin âbe.                                                     مال من گم شد.  

             1sg:Gen:Dir     lose:Pst   

         b  ) čamakən         če          bəbə?                                          ؟   مال ما چه شد 
             1Pl:Gen:Dir    what   become: Pst    
        c) avə               čəmankən        pegat. را برداشتن او مال م  .                         
           1sg:Erg     1sg:Gen:Dir      take:Pst  

         :مستقيم در زمان حال حالت غير
        d) cəmankən-e     pegir. را بردارن مال م.                                                
            1Sg:Gen-Obl    take:Pres 

  :  مستقيم در زمان گذشته حالت غير
         e) čamakən-e          ku-š         pegat. از مال ما برداشت            .                 

           1Pl:Gen-Obl       from-Clt   take:Pst  
 

            f) šəmakən -e       na -mân       bəvyand     bəšə.       با مال شما فرستاديم رفت.  

          2Pl:Gen-Obl    with-Clt     send:Pst    go:Pst 

 

  ضماير شخصي. 4- 6

. گيرندبه خود مي تفاوتيهاي محالت ،هاي مختلفدر نقش ،درويدر تاتي ضماير شخصي  
  :ايم را نشان دادهضماير شخصي تاتي  3جدول در 
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  ضماير شخصي تاتي خلخال 3جدول 
  
  

  حالت

 شخص     
 ايشان شما ما او تو من

 az tə a ama šəma avə  مستقيم

 man tə avə ama šəma avân ايبه/ حصري. م

 čəman əštə ča čama šəma čəmân اضافي

 ma-râ tə-râ ča-râ čama-râ šəma-râ čəmân-râ مفعول برايي

 čəman-ku tə-ku ča-ku čama-ku šəma-ku čəmân-ku مفعول ازي

 čəman-na tə-na ča-na čama-na šəma-na čəmân-na مفعول بايي

  

  :ايم هاي مختلف نشان دادهدر نقشرا كاربرد ضماير تاتي  13هاي در مثال
  13. a) az            bəšim           ča            dum    da. من به دنبال او رفتم  .             

            1sg: Abs   go: Pst    3sg:Poss    follow  in 
 

        b) ama           xâymân            kitâv -ə            čəmân        das          âdayam.      

             1Pl: Erg  want:Pst     book: Acc     3Pl: Poss  hand     give: Pres 

        .ها  برسانيم خواستيم كتاب را به دست آن ام     
        c) man            bind            avə             avə         zanənd.        زنندها او را مي من ديدم آن.                

          1sg:Erg   see:Pst  3Pl:Nom  3Sg:Acc   hit:Pres  
 

        d) man           bind          avân            a            bəza.       ها او را زدند من ديدم آن.  

           1sg: Erg   see: Pst  3Pl: Erg   3Sg: Abs  hit: Pst      
  

  ارتباط خانوادگي  دهندةنشان هاياسم .4- 7

 و غير مستقيمبه دو حالت  ،هستندارتباط خانوادگي  دهندةنشانهايي كه اسمدروي در تاتي 
 و در حالت غيرصرفي است بدون تكواژ اسم  ،مستقيمدر حالت  .شوندظاهر مي مستقيم
 â ةهاي مختوم به واكاسمبه  - rتكواژ . دشوآخر اسم اضافه ميبه  ar-يا  r- تكواژ مستقيم،
  :ايم داده نشان 4در جدول را به روابط خانوادگي  اشاره هايمهاي اسحالت. شودمي اضافه
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  هاي مختلف اشاره به روابط خانوادگي در تاتي درويحالت 4جدول 
  

  مستقيم مستقيم غير  اسم
 xâv-ar xâv خواهر

 šu-ar šu شوهر

 zen-ar zen  زن

 dət-ar dət دختر

 pi-ar pe پدر

 mâ-r mâ مادر

 bərâ-r bərâ برادر

 zâ-r zâ پسر

  
 :اندهاي مختلف به كار رفتههاي اشاره به روابط خانوادگي در نقشاسم 14هاي مثالدر 

  :                                         مستقيم در زمان حال حالت غير
  14- a) a                əštan         zâ-r          zanə. زندرا مي او پسرش   .                              

          3sg:Nom   his own     son-Obl    hit:Pres 

         b)  ə  štan         zen-ar       kərâ   vârə            ka. .آوردميزنش را به خانه او دارد               
                     his own    wife-Obl   Cont  bring: Pres  home 

  :حالت مستقيم در زمان گذشته
        c) čəman                   mâ               bəše. مادرم رفت       .                                                   

              1sg:Gen         mother: Dir       go: Pst        
        d) šəma       čəman         pe             nə-vind?                  شما پدرم را نديديد؟ 
            2Pl:Erg   1sg:Gen   father:Dir   not-see:Pst 

  :       مستقيم در زمان گذشته حالت غير
          e) ča              xâv-ar           pirârsâl        mar      bəkard.   

              3sg:Gen    sister-Obl    2 years ago   marry    do:Pst 

                                     .ازدواج كرد سال پيش خواهر او دو

           f) tə č           əman              šu-ar           na      sarbâz      biš.  

          2sg:Abs   1sg:Gen   husband-Obl   with  soldier   be:Pst 

  .تو با شوهرم سرباز بودي
          g) hassan-ə          mâr              ku      nânə-mân    egata      bə.     

             Hassan-Gen  mother:Obl    from   bread-Clt    take:Pst   had 
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  .از مادر حسن نان گرفته بوديم
        h) a               pârsâl       əštan        bərâ-r           na     bəše    ša:r. 

            3sg:Abs  last year   his own    brother-Obl   with  go:Pst  city 

                               .رفتبه شهر او پارسال با برادرش 
       i) avân           ča             pi-ar           râ -šân     payâm         âdâ  
         3Pl:Erg  3sg:Gen  father:Obl   for-Clt  message   send:Pst 

             .براي پدرش پيغام فرستادند
  

  گيرينتيجه. 5
 دارد،دروي زبان تاتي اختصاص  نمايي در گونةسي نظام حالتبه بررپژوهش كنوني كه در 

به مناطق ديگر و تماس  اين منطقههاي زياد گويشوران وجود مهاجرت كه با يمنشان داد
هاي هاي پيشين زباننمايي دورهتاتي هنوز نظام حالت ي ديگر، اين گونةهازباني زياد با زبان

) Dərav-i(دروي  پژوهش اين بود كه گونة پرسش. است ايراني را تا حد زيادي حفظ كرده
كند؟ با نحوي ميان عناصر جمله استفاده مي ابطةدادن ر زبان تاتي از چه روشي براي نشان
باني، به اين نتيجه رسيديم كه ز هاي مختلف در اين گونةبررسي ساختار جملات داراي زمان

هاي امان مانده و بسياري از ويژگيهاي ديگر در دروي تا حد زيادي از هجوم زبان گونة
اساس زمان دستوري فعل را حفظ  نمايي متمايز براز جمله نظام حالت ،هاي ايرانيكهن زبان
دادن نقش عناصر  محور براي نشانزمان 27ةنمايي كنايي گسستاز نظام حالتو  استكرده 

  . بردنحوي درون جمله بهره مي
  

  ها نوشت پي. 6
گويشوران تاتي گونة دروي و سركار خانم مريم  ،پناه و حسن واحدپرستزداناز آقايان فردوس ي .1

اند، را ياري كرده ماهاي زباني اين مقاله، آوري دادهشالي كه در جمع ةور تاتي گونگويش ،واحدي
  .گزاريمبسيار سپاس

2. case marking 

3. agreement patterns 

4. positions of the NP 

5. accusative  
6. dative 

 

27-  split ergativ ity  



  ...نظام حالت نمايي در                  و همكار                                                 جهاندوست سبزعليپور 
 

 120

7. nominative  
8. nominative-accusative case marking  

9. absolutive 

10. directional 

11.  patient 

12. agent 

13. ergative 

14. benefactive 

15. ergative-absolutive case marking 

16. locative 

17. ablative 

18. genitive 
19. vocative 

20. neutral case marking 

21. tripartite case marking 

22. bipartite system 

23. direct case 

24. oblique case 

25. kinship terms 

26. split ergativity 

27. split ergativity 

  

  منابع. 7
  .سمت: تهران .دستور تاريخ زبان فارسي). 1383(ابوالقاسمي، محسن  •
 نشرية دانشكدة. »هاي ايراني بحثي در تطور گويش«). 1348(امين  اديب طوسي، محمد •

  .24-9صص . 1ش . 21س . ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز
هاي  تأثير معرفگي بر نشانة مفعولي در زبان«). 1390(فر ند، محمد و راحله ايزديمهراسخ •

 هاي زبان و ادبيات تطبيقيپژوهش( جستارهاي زباني مجلة. »تاتي، تالشي و بلوچي

  .41-21صص . 1ش . 2د . )سابق
تأثير عوامل كلامي بر تعيين نوع الگوي «). 1392(مهند، محمد و زانيار نقشبندي راسخ •

  . 109-87صص . 4، ش4دوره . جستارهاي زباني مجلة. »حالت در گويش هورامي
ساخت ارگتيو در گويش «). 1386(خاله، محرم و جهاندوست سبزعليپور  رضايتي كيشه •

  .105-89صص . 1ش . 1س . پژوهيفصلنامة ادب. »تاتي خلخال
المعارف  دايرهمركز : تهران .هاي ايراني تاريخ زبان). 1388(بيدي، حسن  رضايي باغ •
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  .بزرگ اسلامي
 فصلنامة. »زبان خلخالهاي تالشي در مناطق تاتنشانه«). 1389( -----------------  •

  .  130 -109صص . پژوهيادب
هاي تاتي،  ت فعل در گويشخبررسي تطبيقي سا ).1388(، جهاندوست سبزعليپور •

  .دانشگاه گيلان. نامة دكتري رشتة زبان و ادبيات فارسي پايان .گيلكيو  تالشي
 هاي تاتي، هاي فروپاشي ساخت ارگتيو در زبان شكل«). 1392( -----------------  •

  . 182-167صص . 5ش. 3دوره . شناسي تطبيقيهاي زبانپژوهش. »تالشي و گيلكي
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   ضميمه. 8

  :اههاي مورد استفاده در آوانگارينوشتهكوته
Abs absolutive مطلق  

Acc  accusative مفعولي 

Clt clitic بستواژه  

Cont  continuous مستمر  

Dir direct مستقيم  

Erg ergative كنايي  

Gen genitive اضافي 

Nom nominative فاعلي 

Obl oblique فاعلي غير  

Pl  plural جمع 

Poss possessive ضمير ملكي  

Pres present حال 

Pst past گذشته 

Sg singular مفرد 

Voc vocative ندايي  

  


